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  :پيشكش به
  . شهيد زنده جاويد و غريبي كه ضامن غريبان است

   جان گرفت،به ضمانت او» روايت«براي » واقعه«اين 
  ام چنان به »جان«و » روح«و » جسم«اي كه  به هنگامه

  !داشتم» مرگ«تنگ آمده بود كه از خالقم تمناي 
  :به دعايي كه او تعليمم فرموده بود

  اگر فرج و رهايي من، از آن چه در آنم! خداوندا«
  »!شتاب فرماي و همين ساعت آن را برسان به مرگ است،

  
  
  
  



 



 

  
  
  
  

  مقدمه
، سوم قدم »كوشش«دوم قدم » كشش«اول قدم .  سه قدم استعشق را«

» كشش«در قدم . از اين سه، دو اختياري است و يكي اضطراري! »كشش«
» كوشش«در قدم . دست بجويد پاي بپويد و بي هم صفت مار بايد بود كه بي

و قدم . هم پاي مور بايد بود كه چون داعيه عشقش در كار كشد تن در باركشد
 نه قدم اختياري است بلكه قدم اضطراري است كه سلطان خود» كشش«

  !عشق متهم نيست و چون عاشق محرم نه
حجره عشق در او بام ندارد و صبح محبت را «اي كه  ندانسته! اي جوانمرد

  »!شام نه؟
يعني كه مرگ، فرجامي كه به !  فرجام محتوم و حقيقت محضمرگ،

اي همگان شمول  شناسد و يگانه راستي شاه و گدا و عالم و عارف و عامي نمي
ماند چند و چگونه و چوني گذراندن طريقي  آن چه بيش از آن برجاي مي. است

حكيم به » خيام«كند، در جبري كه  است كه هر تن آدمي از آن عبور مي
ها را هم در نگريست مگر اين افسون  وجوي ازليت تا ابديت آن، آسمان جست

  .ير بيابدبودگاري را تعريفي جامع و فراگ
الاسلام جناب  تأليف ثقه» كرامات رضويه«اصل و اساس روايت را از كتاب 

ناشر كتابفروشي ! ام آقاي حاج شيخ علي اكبر مروج الاسلام دامت بركاته گرفته
 و روايات را از و تمامي احاديث! جلد اول. 1363جعفري، چاپ سوم، به سال 

محمدجواد فضل االله، : تأليف» سلامتحليلي از زندگاني امام رضا عليه ال«كتاب 
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هاي اسلامي  سيد محمد صادق عارف، از انتشارات بنياد پژوهش: به ترجمه
  .1386آستان قدس رضوي، چاپ چهاردهم، به سال 

نرمك اين كرامت در جانم نشسته و نيمه شبي ناگهان به ديدن خوابي  نرم
تن بوديم، چنان ما سه «از جا جهيدم، ظهر بود كه كودكم زاده شد و نامش 

دانم كه سهل است   مي!شدمو بعد بارها و بارها به وسواس تمام پرور» ...!كه
. نبايد اسير ساختار پيچيده آن شد و نبايد گرفتار سادگي آن گشت! اما ممتنع

ش عمل و بازي كلمه كه مقدس است را نبايد هدر كرد، اين ينرمش زبان، زا
» ادراك«به » موقعيت«شود و درست درك » وضعيت«اگر ! يعني ويراني

و » رو ساخت«پس هر دو وجه . درآيد، زبان و تغييرات آن قابل دريافت است
اگر . جان بگيرد» كنش«كلمه و عمل را بايد باز نماياند، تا » ژرف ساخت«
 و هزار توي شهرزادي اثر به »اخد«اسطوره مادر، راز سكوت » ژرف ساخت«

 »وگوي گفت«شود و گرنه همه   ميعنام» كنايه تعليق«درستي رقم بخورد، 
  .است

و قسمت ديگر پذيرش » آفرينش«اگر بپذيريم كه هنر يك قسمتش 
 در شق اول هنرمند مجاز است و حق دارد هر شكلي كه ،است» مخاطب«

هم حق دارد هر شكلي را » مخاطب«. ناخودآگاه به او نموده است را بيافريند
ترديد با  جمعي هنرمند تراوش كرده باشد بياما اگر اثر از ناخودآگاه ! نپذيرد

. شد نوشت چه خوب بود اگر همه چيز را مي. مخاطب ارتباط برقرار خواهد كرد
! اما نه. توانستم بگويم مي. توانستم افكار خودم را به ديگري بفهمانم اگر مي

. شود گفت  نمي.شود به ديگري فهماند احساسات همراه با تعقلي هست كه نمي
هر .  آدميزاد مثل خود او ناقص و ناتوان است زبان. كنند   مسخره ميآدم را

هر چه را كه . كند هاي خود قضاوت مي كسي ديگري را مطابق افكار و داشت
در اين ظلمتكده . زند كند، انگ غيرهنري بودن را به آن مي شناسد رد مي نمي

 را يثرت اپس اگر بناس. بايد تعجب كردهمه كار شدني است و ازهيچ چيز ن
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 مĤبانهگويي و برهان و استدلال دانشمند  محكوم كنيم ديگري نيازي به گزافه
 اثر بايد امتحانش را به تاريخ پس بدهد ـ اگر ماند، ماندني است و اگر .نيست

  !وگوست فراموش شد، باقي همه گفت
  !نيست» اهليت گفت«، هنوز ما را«

  !بودي» اهليت شنودن«كاشكي 
  !»تمام شنودن«ايد و ب  مي»تمام گفتن«

  !ها مهر است ها مهر است، و بر گوش ها، مهر است، بر زبان بر دل
او خود فرموده . اما ايمان دارم كه كرامت ابوالحسن بسي بيش از اينهاست

  :است
رسد كه سلامت كامل اگر ده جزء باشد، نه جزء  بر مردم روزگاري فرا مي«

  »!شي استگيري، و يك جزء ديگر در خامو آن در گوشه
  !همين و ديگر هيچ

  والسلام
  ق.ن

  



 



 

  
  
  :گران روايت

  
  خيزران
  دعبل
  
  



 

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :رخدادگاه  
هاي سرخ و سبز به  ميداني مدور، كه گرداگردش را با پرچم

ميانه ميدان ديواركي مخروبه، كه دايره را دو . اند حصار گرفته
  .نيم كرده است

از . درخشد  سرخ ميخانه در دور دست، ماه پس پشت نقاره
اي  اي سرخ، چنان رگه دل ديوار مخروبه تا دل مخاطبان پارچه

  .از خون زنده روان است
همه ميدان را خط سرخي . سوزند هايي اينجا و آنجا مي شمع

. هايي سوخته، بياباني تفديده جايي در دوردست نخل! پوشانده
  .اند هايي كه فرو افتاده انگار نينواست و علم



 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1  
. همه جا آرام است. سوزند ها مي شمع. ميدان خالي است[  

ناگهان  .درخشد ماه سرخ مي. اند انگار زمين و زمان مرده
ها، ناله  صداي مسلسل. كند امان شليك مي صداي توپخانه بي

كنند به  سازها داد مي. گريزند و ضجه مردمان كه هراسان مي
ا، غريب اما اميدوار كسي دلتنگ، تنه! بيداد گلوله باران

  ].كه كسي در صحنه باشد خواند، بي مي
  فراق دوستانش باد و ياران«  :صدا

  داران كه ما را دور كرد از دوست
  دلم در بند تنهايي بفرسود

  چو بلبل در قفس روز بهاران
  هلاك ما چنان مهمل گرفتند
  كه قتل مور در پاي سواران
  دلا گر دوستي داري به ناچار

  ت جور هزارانببايد بردن
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  خلاف شرط يارانست ياران
  دند روز تير بارانركه برگ

  چه خوش باشد سري در پاي ياري
  »به اخلاص و ارادت جان سپاران

در . ها ها و غرش مسلسل صداي هلهله مردمان و رگبار توپ[  
» دعبل«و » خيزران«ميانه اين قيامت كبري و از دل جمعيت 

دعبل سازي در دست دارد ! نهر دو غرقه در خو. آيند دوان مي
دل  آن دو ترسان و هراسان به. كه تارهايش بريده است

. شوند دوند و در دوسوي ديوار مخروبه پنهان مي ميدان مي
خواند و گرگي  بوف شوم مي. گيرد مك صداها آرام مينر منر

  ].درخشد ماه سرخ مي. كشد تنها زوزه مي
   

  2 
اما هنوز . سپارند ش ميآن دو گو. همه جا آرام شده است[  

  ].شنويم، بي كه از جا بجنبند ما صداي آنها را مي. هراسانند
 .انگار ردمان را گم كردند! صدايي نيست  :خيزران

  .شود گفته بودمت كه معجزه مي. آرام باش  :دعبل
  ].سكوت[  

 ...خداوندا در ميانه اين ميدان بلا  :دعبل

  ...بگو نينوا...   :خيزران
اي را باز گويم كه مردمان  مهلتي عنايت كن، تا واقعه. ..  :دعبل
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ماند  من باور دارم كه فرياد من در ملكوت تو مي! فردا بدانند
  .رسد و به گوش مردمان مي

  .اگر معجزتي رخ دهد  :خيزران
طلبد و من به جان باور دارم كه  اي مي هر زمان معجزه  :دعبل

 پس وفا كن، .اينك و در اين زمان هم معجزه خواهد شد
  !تا وفا كنم

مرا و بسياري از مردمان را و امانتي كه از تو به زهدان دارم   :خيزران
  !بيا بگريزيم. را تاب ديدن مرگت نيست

  . بزرگ مردان نيستشكست آنِ  :دعبل
  .گي گيهان ما را نخواهند يافت شب است، در اين تيره  :خيزران
 بوده است كه كدام شب از شبيخون شب كشان آسوده  :دعبل

  اينك باشد؟
  !وفا كن، تا وفا كنم  :خيزران
بزرگترين : همراه صبور هميشه همپايم، بارها گفتمت  :دعبل

 ،هاست و هر ذره شعور ترين انسان دردها، سهم بزرگ
شور و شعور و شأن و . نشاند كوهي درد به شانه انسان مي

شرافت و شهامت من نواي سازي است كه اين واقعه را 
  !ه بزنمزخم

تارهاي سازت به فرمان او كه قتل تو مهر كرد و از عالمان   :خيزران
  !دين بود از هم دريده شده
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كند،  او تظاهر به دين مي. ام هنوز جان دارند تارهاي حنجره  :دعبل
اي كه دنياپرستي، آدمكشي، ستمگري به نام  به هنگامه

نم من بايد اين واقعه بخوا! دين خدا، مذهب مردمان شده
تا در زماني ديگر نواي ساز من در ملكوت خداوندي معجزه 

  !وفا كن، تا وفا كنم. عيسي در كالبد مرده مردمان شود
  .اگر مهلتي مانده باشد  :خيزران
. همپايم باش تا اين واقعه چنان بازگويم كه تا قيامت بماند  :دعبل

  !درنگ مكن
  !يكنم، باشد هر چه تو بخواه وفايي نمي بي  :خيزران

    
3  
تو . خوانند د كه واقعه باز مينشو خيزران و دعبل راوياني مي[

بينند و هر كدام حكايت خود باز  گويي يكديگر را نمي
واقعه بايد به عمل درآيد تا مردمان به چشم سر . گويند مي

  ].ببينند
آنك، رنج ميراث مادرم بود و شهامت مرده ريگ پدرم و   :دعبل

. و من پيامبر نيستم!  آدم ابوالبشرغربت يادگار اولين تنفس
 !زنم اينك من هنرمندم كه زخم كهنه مردمانم را زخمه مي

حرمي » بندي توپ«ما شاهد ! ردمما دو تن بوديم، من و م  :خيزران
نسول قاين ظلم به مكر . بوديم كه حريم امن خداوند بود
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روس و به همدستي دو تن كه خود را از تبار ضامن آهو 
  .د، كرده شددانستن مي

ه سندر ! ما دو تن بوديم، من و همدمم كه بيشتر مادرم بود  :دعبل
هزار و سيصد و سي هجري قمري، كه دولت روسيه نفوذ 
زيادي در ايران به هم رسانيده بود، و نظر به مقاصد سياسي 
كه به ايران خصوصاً مشهد مقدس داشت در اوايل محرم 

خانه،   قورخانه و توپاين سال قشوني از سواره و پياده با
شيپورزنان وارد مشهد شدند و در ارك دولتي و اطراف آن 

  .جاي گرفتند
مرد من با سازش كه همه ! ما دو تن بوديم، من و شويم  :خيزران

آنك هم از . هنرش بود، به مصاف قشون روس رفت
دوستي كه در لباس ! دشمن زخم برداشت و هم از دوست

  .دومردان خدا ب
ها كه و آن! دو تن بوديم، من و همپاي هميشه همراهمما   :دعبل

  . كردند، دو تن بودندحكم خروج از دينم را مهر
از سويي ! هايم ردم، همدل تنهاييما دو تن بوديم، من و م  :خيزران

و بسي نطاق » طالب الحق«ديگر آن دو، اولينش ملقب به 
و در منبر نطقي وافي و صوتي كافي داشت و به سببي از 

كه » يوسف خان هراتي«و دومينش . هران تبعيد شده بودت
 دولت بود و بدين جهت چندي در مشهد در مقصراو هم 
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  .مدرسة ميرزاجعفر متحصن بود
و آن دو با تابعان خود . ما دو تن بوديم، من و همدلم  :دعبل

مسجد گوهرشاد و صحنين و آستان قدس را به خود 
 جديد را ات صحناختصاص داده بودند و بسياري از حجر

خانه و  تصرف كرده، يكي را ديوان خانه، ديگري را شربت
و هر روز مردمان را مشق . يكي را محبس خانه قرار دادند

! كردند دادند و براي تسخير قلوب عوام نطقي مي نظامي مي
من به گوش سر شنيدم كه يوسف از زبان طالب الحق 

ن را از اين من ايرا! مردم من كمتر از نادر نيستم: گفت
كرد كه  اي مي و اين مدعا به هنگامه. سازم غايله امن مي

  !لباس مردان خدا به تن داشت
و آنها دو تن بودند كه ! ما دو تن بوديم در پناه ضامن آهو  :خيزران

هاي  هر دو را قنسول روس و كنسول انگليس به وعده
اصل فريب داده و با خود همراه كرده بودند تا اسباب  بي
رش و ناامني را فراهم كنند و بهانه براي قنسول بسازند شو

  .تا گنبد طلا را به توپ ببندد
    
  4  

 دهم عيد نوروز و هم زالثاني كه اتفاقاً رو صبح دهم ربيع  :دعبل
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كشيك اول آستان قدس بود، قشون روس در شهر متفرق 
ها  خانه ها پشت توپ شدند و قنسول امر نمود تا توپچي

  !هاي قلعه كوب بود و اينها توپحاضر باشند 

 آتش توپ در مشهد بلند 1330الثاني سنه  عصر دهم ربيع  :خيزران
آنك به ياد بياور عصر دهم محرم در نينوا كه شعله . شد

اي كه سر  آتش از خيام آل عصمت بلند شد به هنگامه
اي  مبارك سيد و سالار آل عصمت در طشت طلا زير پارچه

  !ان بودهن
  ر صبح قيامت را شبي هست آن شب است امشباگ  :دعبل

  طبيب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب
  جار خود لختي عنان دركشنفلك از دور ناه

  هاي گوناگون مرا با كوكب است امشب شكايت
  برادر جان يكي سر بر كن از خواب و تماشا كن  :خيزران

   تو چون در ذكر يا رب يا رب است امشب كه زينب بي
  جهان پر انقلاب و من غريب و دشت پر وحشت

  تو در خواب خوش و بيمار در تاب و تب است امشب
  سرت مهمان خولي و تنت با ساربان همدم  :دعبل

  مرا با هر دو اندر دل هزاران مطلب است امشب
  بگو با ساربان امشب نبندد محمل ليلا

  ز زلف و عارض اكبر قمر در عقرب است امشب
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  از من به زهرا گو بيا، شام غريبان بينصبا   :خيزران
  كه گريان ديدة دشمن به حال زينب است امشب

آن . سوزند ها كه غريبانه مي سووشون سازها، نالة ني و شمع[  
  ].كنند دو نقش ديگر مي

آهاي لشكريان نزد امير ابن زياد شهادت و گواهي دهيد كه   :خيزران
 ابن سعد اول كسي كه تير به سوي حسين انداخت من،

 .بودم

ها گواه من باشيد و نزد تزار شهادت دهيد كه  آهاي سالدات  :دعبل
هاي قلعه كوب گنبد  من قنسول روس فرمان دادم كه توپ

  .را در هم بكوبند
  ].كند دعبل روايت مي[  

و ما دو تن پيش از اين واقعه به آن دو تن راپرت داده   :دعبل
به اين بهانه حرم را به بوديم كه اگر از حرم بيرون نشويد، 

 .بندند توپ مي

  ].كنند دعبل و خيزران نقش ديگر مي[  

يوسف خان قنسول اعلان منتشر كرده كه شورشيان از   :دعبل
حال تا سه روز اگر خلع سلاح نكنند، ما به قوة جبريه 

 .سازيم ايشان را متفرق مي

 پولتيك اينها همه. من ابداً اعتنايي به اين اعلان ندارم  :خيزران
  شود كه روس توپ به اين بارگاه ببندد؟ چگونه مي! است
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خواهند اساس اسلام را  آنها مي. اند ها در پي بهانه روس  :دعبل
خوب است كه شما .  اسلام را به باد دهندخراب كنند و

  !همدست آنها نشويد و دست از اين فتنه برداريد
  ؟تو كرامات و معجزات آقا را باور نداري  :خيزران
  ! جانمدارم، به جانِ  :دعبل

  .پس توپ قنسول روس كاري از پيش نمي برد  :خيزران
  كني؟ تو چرا عناد مي  :دعبل

كنم و باور ندارم كه گزندي به  من از كيان اسلام دفاع مي  :خيزران
  !ما رسد

اند و  ها بسيار است كه به مفتول برقي اتصال داده عدد توپ  :دعبل
اند كه آن ضلع به توسط   نشانه رفتهجايي از گنبد مطهر را

  !ها منهدم شود و بقيه گنبد بغلتد گلوله
گويي  كند، تو مي خداوند از حريم حرمش حفاظت مي  :خيزران

  تواند؟ نمي
  !تواند مي  :دعبل

  پس از چه روي پريشاني؟  :خيزران
. اس من از مردماني است كه عقلشان به چشمشان استره  :دعبل

  .يابد بد فرو غلتد، ايمان مردمان نقصان ميزبانم لال اگر گن
  !ايماني چنين سست، چه بهتر كه فرو ريزد  :خيزران
مرد . دوستي و مهرباني با مردم نيمي از خردمندي است  :دعبل
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اما تو بيهوده عناد ! فهمد خردمند حال مردمانش را مي
  .كني مي

  چرا بايد عناد كنم؟  :خيزران
  راست بگويم؟  :دعبل

  !بگو و تمام كن  :خيزران
اي ميان شما دو تن و  دانم چه رابطه خفيه چون نمي  :دعبل

  !هاست روس
روئينه ايم،  من و مردماني كه اينجا گرد شده.  استترُهات  :خيزران

شكست و در پناه  زن، بي شكن، به قلب دشمن ، كوهتينم
  !ابوالحسن

ين تو از جهالت ا! نيدا كني و خود نيك مي راستي نمي  :دعبل
  ...چون! بري مردمان بهره مي

  اين چه دخلي به تو دارد؟...   :خيزران
تو اگر به صراط ابوالحسن راست بودي، از او روايت   :دعبل

كنند كه حضرت هرگز سخن كسي را پيش از فراغ از  مي
  !كرد آن، قطع نمي

او ابوالحسن بود و من طالب الحقم، و تو مطربي بيش   : خيزران
  !فهمي از نمينيستي و اين ر

  !دانم اگر اينجا بمانيد كشته خواهيد شد اما نيك مي  :دعبل
  !اگر  :خيزران
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  ].سكوت[  

ت تاينك حيل! من از تو در دل احساس ناخوشايندي دارم  :دعبل
سوگند به غربت همين غريب كه در اين ! دريافتم

 !ات عيان كنم تا رسوا شوي غريبستان با سازم فتنه

  !اي خارج شده) ص(ن محمد مصطفي تو از دي  :خيزران
  به كدام حجت؟  :دعبل

داني ساز در حريم و حرم توس  اول بدين جهت كه مي  :خيزران
دويم اين كه از راه مطربي و شعر ! زني حرام است و ساز مي

و سيم . خوري كه هر دو را ابوالحسن تقبيح كرده، نان مي
ده سخن كني و زيا جا مي كه در كار علماي دين مداخلت بي

  !گويي مي
تو عالم دين شايد باشي چنان كه شريح قاضي بود و ترفند   :دعبل

اي كه به بهانه ناتمام گزاردن حج توسط  او به كار گرفته
اولاد زهرا، قتل حسين مهر كرد، بي كه عنايت كند او اولاد 

دويم اين كه ابوالحسن شعرا را صله . رسول و معصوم است
  ...داد مي

 و اين هم دليلي آشكارتر از آفتاب بر خروج تو از دين ...  :خيزران
  .داني مصطفي كه خود را با اولاد پيامبر يگانه مي

من خاك پاي ! خداوند گواه من كه چنين ادعايي ندارم  :دعبل
اولاد پيامبر هم نيستم كه آنها از ماوراي طبيعت و انسان 
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و كنند  شنوند و از اوج ملكوت به خاك نزول مي پيام مي
در حالي كه من هنرمندي بيش . دهند خاكيان را صلا مي

آنها از طرف . گيرم  طبيعت و انسان الهام مينيستم كه از
اند و من از سوي  خداوند به رسالت و امامت برگزيده شده

  !ام جانم به هدايت تو و مردمانم آمده
تر از همه دلايل كه تو خروج  و اين گواهي پولادين  :خيزران

  . اينك ادعاي پيامبري داري!اي كرده
 خالق احمد و حسين و ابوالحسن كه من به ،گواه من و تو  :دعبل

دهم كه خداوند يكي  راستي و درستي و صداقت شهادت مي
و من بر يكتايي خدا و . است و اولاد عبداالله مبعوث اوست

  .دهم نبوت احمد و امامت اولاد زهرا شهادت مي
  !ترهات است  :خيزران
ام  زنم، چون برگزيده شده من اين زخم چركين را زخمه مي  :دعبل

. كه به ياري مردمان بيايم تا امشبشان را فردايي بسازم
تپد و بلنداي  اينكه نواي ساز من است كه در جانم مي

 وقتي كه معجزه ةرود، درست مانند هستي نفاق را نشانه مي
  !زند خانه، نقاره مي بندد و نقاره رضا صورت مي

  چه دخلي به تو دارد؟  :انخيزر
يعني آنها ساز نيستند و در حريم حرم امن ابوالحسن نواخته   :دعبل

  شوند؟ نمي
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شناسم و اينها در من همچون  آوري تو را خوب مي من زبان  :خيزران
  !نقش برآب است

  !كنم به ياري او كه جانم در قبضه اوست رسوايتان مي  :دعبل
  !اگر زنده بماني  :خيزران

ام را به همراه خود دارم و  من چهل و نه سال است چوبه  :لدعب
  !ام كسي كه مرا بر آن به دار كشد، نيافته

  !اينك يافتي  :خيزران
خواهم كه آن  من به سوگندان بسيار از خداي گيهان مي  :دعبل

چوبه دارم  قدر امانم دهد تا اين فتنه عيان كنم، آن وقت
  .سرخ شود

  كني؟  مطرب هرزه، مرا تهديد مي،ل و نسباص حرامزادة بي  :خيزران
  آيا دشمنام و ناسزا سرمايه مردان خداست؟  :دعبل

  ].كنند خيزران و دعبل واقعه روايت مي[  

و .  شويم را دشمنام و ناسزا گفت،او بسيار بيشتر از بسيار  :خيزران
ميان مردمان فتنه برانگيخت و مرد من را خارجي خواند به 

يم حرم توس ساز كوك كرده و حرمت جرم اين كه در حر
 !حرم به اين حرام شكسته است

 بزنند و هر رپس حكم كرد كه مرا به جرم مطربي به تي  :دعبل
  !اشرفي طلا مزد بستاند كدام كه هلاكم كرد صد

  .و اين واقعه در هزاره دوم خلقت صورت پذيرفت  :خيزران
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، چنان كه پيش و آن دو تن به نام دين گزاف و دروغ بافتند  :دعبل
  !شد و بعد هم خواهد شد از آنها كرده مي

به من گوش بسپاريد و به زخم : و مرد من مردمان را گفت  :خيزران
دانم كه در اين غريبستان گروهي دروغ  من مي. ام زخمه
گويند و بسيار بيشتر از آنها اين دو تن و بعد كنسول  مي

يت سوگند به غربت و معصوم! انگليس و قنسول روس
گويند، چهار  ابوالحسن كه از هر پنج سخن كه اينك مي

  .آنها راست نباشد
و اولينش اين كه من از دين احمد خاتم و مذهب حيدر   :دعبل

  .ام كرار خروج كرده
است از دام مكرمندانه آنها » راز«و ما به ترفندي كه   :خيزران

  !گريختيم
    
  5  
پياپي كه امان صداي تيرهايي . خيزد صداي تيري بر مي[  

  ].دهند نمي
و ما از چهار جهت به گلوله بسته شديم به فتنه آن دو كه   :خيزران

از ما بودند و به فرمان قنسول و كنسول كه خاك ما قبضه 
 .كرده بودند

  ].گريزند آن دو هراسان مي. صداي رگبار مسلسل[  
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 اينك چه بايد كرد مرد؟  :خيزران

قين دارم تا نهايت اين فتنه مرا نگاه كنم و ي به او توكل مي  :دعبل
  .خواهد داشت

  در اين ميدان بلا؟  :خيزران
  .كند زار ديدار مي  شيران را در بيشه،مرگ. تو را باكي نباشد  :دعبل

اي كه  و ما گريختيم و در جايي امن پناه گرفتيم به هنگامه  :خيزران
  !درخشيد ماه سرخ مي

آيا پاكيزگي و صفاي هواي ! ام هشهاي همي همدم تنهايي  :دعبل
كني، و زيبايي ماه را در آسمان و پرتو  امشب را احساس مي

  بيني؟ آن را در آب مي
اما چه سود كه تو را گريزراهي نمانده و مهماني كه ! آري  :خيزران

  !به راه داريم وقتي بيايد تو را نخواهد ديد
كه مهربانم تلخي مكن و دل قوي دار و به من قول بده   :دعبل

  .مانتم به او سپارياگويي،  اگر چنين شد كه مي
  امانتت؟  :خيزران
سازم، شعرم، شورم، شعورم و شرافتم كه همه داشت ! آري  :دعبل

  .من از اين خاك است
  ].سكوت[  

 !پاسخم ندادي  :دعبل

اي كه خلقان با تو دشمنند و آن دو  چه بگويم به هنگامه  :خيزران
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  .اند تن در حرم پناه گرفته
برد و به  پليد از نزديك بودنش به پاكي سود نمي! مهراس  :دعبل

  !رسد پاك از نزديك بودن پليد به او هيچ زياني نمي
  شود؟ نهايت اين نبرد به كجا ختم مي  :خيزران
  !االله اعلم  :دعبل

كشند، آن چنان كه هيچ  تو را مي. دهد دلم گواهي بد مي  :خيزران
  .نكشته باشند نكس را تا به امروز بدين سا

تو ! پيروزي من در مرگ من است كه سخت مشتاق آنم  :دعبل
ام و  ام و آموخته گواه من كه تمام زندگيم را با پاكي گذرانده

 فردا خواهي ديد و .ام آموزگار جوانان اين غريبستان بوده
من از ! كند پسان فردا كه محبت در چشم خورشيد خانه مي

!  كارم رسن است و آخرش دارآغاز تو را گفته بودم كه اول
اگر سر او : به ياد داري، آن شب، كنار پنجره پولاد، نگفتمت

  !داري بيا و اگر نه واگذار
  نيامدم؟  :خيزران
  !آمدي  :دعبل

  !پس وفا كن تا وفا كنم  :خيزران
اينك هنگامه پيكار بدي است با نيكي، به نيكي خود   :دعبل

آنك بنگر كه !  دارممؤمنم و به حقيقت عقايد خويش ايمان
  !زنند به نام دين، ريشه آن در دل مردمان مي
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تا امروز كه از ! آري: از آن شب كنار پنجره پولاد كه گفتم  :خيزران
يك روز خوش در زندگيت نبوده ! ايم چهارسو در محاصره

هاي مدام و مكرر  متصل تهمت، دشنام، رانده شدن. است
! ت و دشمنس از دوزخم برداشتن. رفتي به هر كجا كه مي

آيا همه سهم تو از زندگي همين است و همه عدالت خدا 
  همان كه بر تو رفت؟

اي بگو كه در  از حصه! اي كني، چون تلخ شده وفايي مي بي  :دعبل
از ! هاي مهتابي برايت ساز زدم و تو عاشقانه خواندي شب

اي بگو كه ما دو تن از بن دل بر قله كوه گريستيم  هنگامه
ماه شديم به وقتي كه زمهرير  بود اما گرماي .  شديمو ماه

و بينديش كه .  از ما دريغ نشدمهر خداوندي در آن زمهرير
  !ديم چون صاحب لياقت بوديمرب» رنج«

اين همه تو گفتي و من بگويمت كه وقتي مهمانمان از راه   :خيزران
كه متصل به هر بهانه بند و غل و زنجير ! بيايد تو نيستي

  ...تو ندانستند، كه خدا ه صاحبان و عالمان قدرك! شدي
  !وفا كن تا وفا كنم! كني، نكن تلخي مي...   :دعبل

    
  6  

توغ و . آهاي مردمان كه هنوز مردم چشمتان بيدار است  :دعبل
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! علم و كتل و پرچم برافروزيد كه ابوالحسن حسين تنهاست
به ! حسين به نينوا با خون خويش آزادي انسان را مهر كرد

سجاده چسبيده بودند كه  اي كه بسياري چنان به هنگامه
آنك هزاران شما كه كنج عافيت . اند انگار دنيا را از ياد برده

كنيد؛ بي كه  شمار از شما كه مطابعت مي ايد، و بي گزيده
  !مهربانم اينك تو وفا كن تا وفا كنم! بدانيد رضا و نينواست

من ! شمار هاي روسي بي سالداتها بسيار بود و  عدد توپ  :خيزران
كنم به اسم مبارك حضرت حق كه به چشم  سوگند ياد مي

ها به جانب گنبد حرم مطهر سجده بردند  سر ديدم كه توپ
زيرا . ها رنگشان پريد باشي و خاك بوسي كردند و توپچي

  !شنيده بودند كه اين مقام، مقام مقدسي است
ه دشمن به همدستي  بود ك1330دهم ربيع الثاني سنه   :دعبل

  .است كه اساس و بناء شريف ويران شودودوست نمايان خ
اي كه آسمان  بي كه دريابد ذات مقدس الهي به همان قوه  :خيزران

گاه در ميان حوادث طبيعت  و كرات معلقه را بدون تكيه
 قدرت آن دارد كه اگر بخواهد گنبد ،منظماً نگاه داشته است

  .را نگاه دارد
با اين !  ابوالحسن با هفده گلوله خارا از هم نشكافتگنبد  :دعبل

  .هاي طلا را لوله كرده بود ها خشت هاي توپ كه گلوله
اين گنبد تا ! مع ذلك انهدامي به گنبد مطهر روي نداد  :خيزران
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گيهان باقي است بماند، به نشانه نور الهي كه خاموشي 
  .ندارد

ركت از آغاز تا انجام قربان رضايتت رضا جان كه زندگي مبا  :دعبل
ات هم   از مردهگان مست توأم بود و اين شحنه» رنج«با 

  !كنند پرهيز مي
  ؟»رنج«گفتي ! همپويم  :خيزران
  !آري  :دعبل

مانندة زندگي تو كه در رنج زاده شدي، در رنج زيستي و   :خيزران
  !خواهند به رنج تو را سرخ كنند براي سفره مرگ مي

  ]سكوت[  

  رنگت پريده است مرد، از چه وحشت به جانت افتاد؟چرا  :خيزران

  .از درشتي كه گفتي و گناهي كه بر ما دو تن نبشته آمد  :دعبل
  گناه؟  :خيزران
  !آري، و بسي بيشتر از آن  :دعبل

ن دلت تيره شد و جسم رنجورت كفر گفتم كه آسما  :خيزران
  شكست؟

  !بزرگتر از كفر  :دعبل
  !فهمم نمي  :خيزران
  !من كجا و ابوالحسن حيدر كرار كجا  :دعبل
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  لرزي؟ من مرتكب گناه شدم تو چرا برخورد مي  :خيزران
سخن دراز مكن و زبان بگشا پيش از آن كه مركب نبشته   :دعبل

خشك شود به درگاهش توبه كن، كه او بزرگ و مهربان و 
  !پذير است بخشنده و توبه

  از چه بايد توبه كنم؟  :خيزران
  !هي كه مرتكب شدياز گنا  :دعبل

  من؟  :خيزران
  !آري  :دعبل

  بگو، گناه ناشي از چيست؟  :خيزران
  !دانم اي كه هيچ نمي چنانم آشفته  :دعبل

اي از هراس كناره بگير و كنارم باش تا  پس لحظه  :خيزران
  !بگويمت

  تو؟  :دعبل
!  مادرت بودم،همدمت كه بيشتر از همراه و همپا! آري، من  :خيزران

  .موختمت تا يتيمي نكنيمن كه آ
  !حيرانم  :دعبل

  از چه؟  :خيزران
 حكمت ،از اين كه تو، و در اين هنگامه و به گاه اين گناه  :دعبل

  .بگويي
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  زنان را قدرت آن نيست كه حكمت بگويند؟  :خيزران
  !دانم اينك نمي  :دعبل

داني و  كني بايد بداني و نمي وقتي وفا مي! دانستي كاش مي  :خيزران
  .نستن گناه نيست، اما نخواستن آريندا

  !افزايي گويي و برحيرتم بيش مي لغز مي  :دعبل
. گويم يش نيستم، ميباينك من كه زني . كنم آرامت مي  :خيزران

كه در ! گويم از لبان خويش ولي از لسان ابوالحسن مي
اي كه خواندن كتاب و نوشتن آن  كتاب خواندم، به هنگامه
  .اهي عظيم بودنزد مرداني چون تو گن

  !وفا كن  :دعبل
  وفايي؟ به هنگامه بي  :خيزران
نم آن گونه ج داني كه من از جنس و چون تو نيك مي. آري  :دعبل

كه تو تنها گواه من، كه ! مردان كه تو بر شمردي نيستم
من كه مردي هستم در ميدان بلا، حرمت زنان پاس 

  !دارم بدان جهت كه خداوند حرمتشان پاس داشت مي
اما بشنو ابوالحسن درباره گناه ! گناه اين بود كه تو كردي  :خيزران

  !چه فرموده است
بگو، بگو تا آرام گيرم، پيش از آن كه خصمان به گلوله   :دعبل

  .آرامم كنند
حكمت در ميدان بلا، آن هم ميانه آن كه از چهارسوي به   :خيزران
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  !اي گوهر است تير نشانه گرفته شده
  .مدان مي  :دعبل

روزي ابوحنيفه از ابوالحسن كه : كوتاه سخن اين كه  :خيزران
فدايت شوم، گناه ناشي از : ال بود پرسيدسكودكي خرد

  چيست؟
  ].كنند دعبل و خيزران نقش ديگر مي[  

. او به من نگريست و سپس فرمود بنشين تا تو را آگاه كنم  :خيزران
 :او فرمود. و من نشستم

 از بنده و يا از پروردگارش و يا از هر دوي گناه به ناچار يا  :دعبل
تر از  تر و با انصاف شك او عادل اگر از خدا باشد بي! آنهاست

اش ستم روا دارد، و به گناهي كه از او  آن است، كه به بنده
  .سر نزده وي را مؤاخذه كند

  :بعد؟ و او فرمود: و من پرسيدم  :خيزران
آن كه قويتر است به رعايت شود،  و اگر از هر دو ناشي مي  :دعبل

و اگر به تنهايي از عبد سر . عدل و انصاف سزاوارتر است
زند، به حق امر و نهي متوجه اوست، و هموست كه  مي

مستحق ثواب و سزاوار عقاب و مستوجب دخول در بهشت 
  .باشد و يا دوزخ مي

 ،و من كه ابوحنيفه بودم هنگامي كه اين سخنان را شـنيدم             :خيزران
حسني كه هنوز كودكي خردسال بود، در نظرم بزرگ و           ابوال
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  .در قلبم سترگ آمد
  ].كنند به خويش رجعت مي[

  !گيج و گنگ و گول شدم  :دعبل
  از چه؟  :خيزران
ش به ايـن هنگامـه      مابي از اين روايت كه گفتي، كه در نمي         :دعبل

  !بلا
 هنگامـة ديـدار     اسـت كـه جـز     » رازي«در دل اين حكمت       :خيزران

  .نشودگشوده 
  !فهمم نمي  :دعبل

بايد جان عقلـت سـرخ شـود تـا     . از من كاري ساخته نيست   :خيزران
  !ماني دريابي و گرنه در گنگي مي

ــته    :دعبل ــت خواس ــه از او مهل ــه ك ــن هنگام ــه اي ــه  ب ــا واقع ام ت
  بگويم؟» بندي توپ«

و » عقـل «در اين هنگامـه اسـت كـه بايـد     ! به همين وقت   :خيزران
  .ونديگانه ش» احساسات«

  حكمت اين راز چيست؟  :دعبل
  »!، داررِس منجي بر«! يك كلام و نه بيش  :خيزران
  !سوگند ياد كن كه ديگر بر زبانش مكرر نكني  :دعبل

  چرا؟  :خيزران
  !داني ي كه مي»راز«چون از جان تو بيمناكم از   :دعبل
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  ان لياقت شهادت ندارند؟نآيا ز! مرد  :خيزران
تو امانـت دار مـن،      .  اگر چنين مقصودم باشد    بريده باد زبانم    :دعبل

و تقدير من   !  نزد توست  »راز«! ل مهمان من  موارث من، حا  
  .شهادت است

  و من؟  :خيزران
. تـر از عمـل مـن اسـت          كار تو عظيم  ! تقدير تو ماندن است     :دعبل

بـه مردمـان    » راز«چون تو بايد برشهادتم گـواهي دهـي و          
  .برساني

يث ابوالحــسن اســت، چــه كــسي مــن حكمــت حــد» راز«  :خيزران
  تواند به جرم اين كلام جانم بستاند؟ مي

هم آنان كه   .  كه به حكم دين مرگ من مهر كردند        ها  همان  :دعبل
 ـ م ـجامه خلافـت بـه تـن كـرده و بر           يني محمـد   شسند جان

  .اند و سرنوشت مردمان به چنگ آنهاست مصطفي تكيه زده
  و اينان كيستند؟  :خيزران
 كـرده و بـا ارتكـاب انـواع          غضبكه منبر احمد    هايي    همان  :دعبل

تجاوزات اخلاقي و انحرافات عملي، محتواي قدسي رسالت        
همـان هـا كـه بـا        . كـشانند   اولادعبداالله را بـه بيراهـه مـي       

هـاي نهـاني كـه اينـك آشـكار شـده، پـرده حيـا              تبهكاري
اند، امـا دسـت از اعمالـشان بـر            اند، سد عفت شكسته     دريده
  .دارند نمي
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  !نشاني آشكارتر بگو  :نخيزرا
اما بـه مردمـان     . كند  داني همين كفايت مي     مي» راز«تو كه     :دعبل

هاي همه شـماياني كـه سـينه          آ! گويم يك جمله و تمام      مي
ايد، بدانيد همه آناني كه شـبيه ايـن دو تنـي              مرا نشانه رفته  

! كنند اند در كار خدا فتنه مي  حريم گرفته  ،هستند كه در حرم   
  .ايد  رفته د اما آگاه باشيد كه كجا را نشانهتير بيندازي

من چه بايدم كرد كه جز اينها كـه گفتمـت،           ! فا  وفا كن، بي    :خيزران
  !ام هيچ نياموخته

: به وصيت من عمل كن و به اين كلام ابوالحسن كه فرمود             :دعبل
رسد كه سلامت كامل اگر ده جزء         بر مردم روزگاري فرا مي    

گيـري، و يـك جـزء ديگـر در            باشد، نه جـزء آن در گوشـه       
  !خاموشي است

 ديگـر گفتـي و      كلامـي اي؟ پيش از اين       تو واقعاً گول شده     :خيزران
  كني؟ اينك به توسل حديث ابوالحسن كلام ديگر گونه مي

  !آري  :دعبل
  و رازش؟  :خيزران
به اين حجت كه حسن ابن علـي        . گويم  تو نگفتي و من مي      :دعبل

و برادرش سيد و سالار جوانـان   نبشتبا معاويه پيمان صلح  
  .بهشت با اولاد معاويه صلح نكرد

  .تر بگو روشن  :خيزران
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مـاني   امروز كه من در آنم روز حسين است و فردا كه تو مي           :دعبل
  !»زمان«را بايد فهميد به هر » وقت«! روز حسن

  !وفايي نكني كنم كه بي وفا مي! باشد  :خيزران
مام كنـيم كـه وقـت تنـگ اسـت و            ام كن كه واقعه ت      ياري  :دعبل

  !خصم نزديك
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دولتي و ملتـي در مركـز خـود سـنگربندي      . فتنه بالا گرفت    :خيزران
ــاي  ــد و بن ــدكردن ــاع  ض ــديگر دف ــتند و از يك يت را گذاش

ها تا صبح بـه        شب نكردند و تقريباً يك ماه و نيم طرفي         مي
  .زدند جانب يكديگر تفنگ مي

سايش و امنيت از اهل شـهر رفـت و          اين بود كه يك باره آ       :دعبل
كسي مالك جان و مال خود نبود و كسي را جرأت نبود كه             

اش بيـرن رود و درهـاي         نيم ساعت از شب گذشته از خانـه       
  !شد صحنين و حرم از سرشب بسته مي

  !و شبي نبود كه از خانه يا دكاني سرقت نشود  :خيزران
ي روسـي دزدي    از دكان يـك نفـر از رعايـا        : تا شبي گفتند    :دعبل

  .شده است
 كـه امـر كـرد تـا         براي قنـسول روس   اي شد     اين امر بهانه    :خيزران
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 ،هـاي نزديـك آسـتانه قـدس         هاي مسلسل بالاي بـام      توپ
  !مقابل گنبد مطهر نصب كردند

به اين بهانه كه حراست مال رعاياي خود نماينـد و قـشون               :دعبل
  .خود را نيز ميان شهر متفرق ساخت

م را به وحشت انداخت و اعلانـي را منتـشر كـرد كـه        و مرد   :خيزران
  .بايستي اشرار خلع اسلحه كنند و متفرق گردند

اي بـين ايـشان و يوسـف خـان و             ياللعجب چه رابطة خفيه     :دعبل
طالب الحق بود كه ايـن دو ابـداً اعتنـايي بـه ايـن اعـلان                 

  .نكردند
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  .ستآهاي مرد از خيابان مرو كه بسيار خطري ا  :خيزران
  .من در صحن عتيقم راهي  جز خيابان ندارم  :دعبل

  .از پشت قبرستان قتلگاه برو  :خيزران
  !صداي مهرباني داري، مثل بوي صداي مادرم  :دعبل

  .اين گاه، وقت مهرباني نيست  :خيزران
  تو كيستي؟. ام  من گاهش را نياموخته  :دعبل

شوند، به مـرگ      ميداني مردان به مرگ پدر يتيم ن        مي! مادر  :خيزران
  !مادر يتيمي ميكنند
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  !پاسخم نگفتي  :دعبل
  !مادر. گفتمت  :خيزران
  كني؟ و اينجا چه مي  :دعبل

  .خواهند گنبد و بارگاه را به توپ ببندند خصمان اولادم مي  :خيزران
  از تو چه كاري ساخته است؟  :دعبل

ن توانند كرد جـز اينكـه بـر غربـت اولادشـا             مادران چه مي    :خيزران
  .ببارند

  ! شاعرانهگويي، مانند تو چه زيبا سخن مي  :دعبل
  مقصود؟  :خيزران
  !كاش با من مادري كني. زنم من ساز مي  :دعبل

  .از پشت قبرستان قتلگاه برو  :خيزران
  آرام دلم ربوده شده، چگونه بروم؟  :دعبل

  !ها، جانت را بردار و برو اينك چه وقت اين حرف  :خيزران
  . بگذار تا باز ديدارت كنمنوبتي  :دعبل

  !به وقتش  :خيزران
  كي؟  :دعبل

  .كنار پنجره پولاد  :خيزران
  چه وقت و به كدام نشانه؟  :دعبل

اي كـه     به هنگامه يتيمي و بـه نـشانه بـوي صـداي نوحـه               :خيزران
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  !شناسي تو كه خوب بوي صداي مادران مي. خوانم مي
  .كنند ماه سرخ است و اين نامردان سرخي مي  :دعبل

  !از پشت قبرستان قتلگاه برو  :خيزران
  و اين قبرستان كجاست؟  :دعبل

  .شود به فردا كه از كشته پشته ساختند، ساخته مي  :خيزران
  گويي؟ راز مي  :دعبل

  ].خيزد ها بر مي و صداي توپ. شود ناگهان خيزران گم مي[
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شهر بلند  كوب از اطراف و داخل        هاي قلعه   ناگاه صداي توپ    :دعبل
  .شد

ي توپ بقعه مباركه و سر درهـاي صـحنين و           اه  باران گلوله   :خيزران
  !مسجد گوهرشاد را باريدن گرفت

همان سان كه در روز دهم محرم بـه فرمـان           !  بود عاشوراو    :دعبل
ابن سعد ناگاه تيرهاي ناكسان مانند قطعات باران به جانـب           

  .اصحاب سيد جوانان اهل بهشت باريدن گرفت
صبح دهم محرم تيرهاي كوفيان به جانب نـور ديـده زهـرا               :زرانخي

  .باريد
يان بـه طـرف آسـتان       س ـهاي رو   الثاني توپ   عصر دهم ربيع    :دعبل
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  .رضاي غريب باريد
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  .شود ها كارگر نمي گلوله  :خيزران
ترسـد ميـان خودشـان        مـي ! رئيس قشون مـضطرب شـده       :دعبل

  .انقلابي مذهبي پيدا شود
كنـد؟ او را بـا        اينجـا چـه مـي     » طالب الحـق  «جا را بنگر    آن  :خيزران

  قشون روس چه نسبتي هست؟
  !زند با رئيس قشون حرف مي  :دعبل

هـاي   دهـد كـه جعبـه    بنگر رئيس قشون فرمان مـي     ! خدا را   :خيزران
  .روغن بياورند

ها بر گنبـد قابـل         چنين كرد تا گلوله    .مكر طالب الحق است     :دعبل
  .نشستن شود

  !غلتد عني گنبد فرو ميي  :خيزران
  .تا مكر او چه باشد  :دعبل

  كه؟  :خيزران
  !خدا  :دعبل

  .كند يعني او به خصم رضا كمك مي  :خيزران
  .دهد، بلكه به خود آيند نه، به آنها مهلت مي  :دعبل
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  .و اگر نيامدند  :خيزران
  .آزمايد، تا چه راه پيشه كنند ياران ابوالحسن را مي  :دعبل

  !اله الا االلهلا   :خيزران
  .رئيس قشون شليك دوم را امر كرد. بنگر  :دعبل

  !يا ضامن آهو  :خيزران
در اين مرتبه همان طوري كه سنگ پيشاني جدش احمد را             :دعبل

  ،صدمه زد
   را شكافت،و شمشير در محراب فرق حيدر كرار  :خيزران
  نجر گلوي شريف سيدالشهدا را بريد،و خ  :دعبل

  را مجروح كرد،ردن سيدالساجدين و زنجير گ  :خيزران
  ه قلب مبارك موسي الكاظم اثر كرد،و زهر در رطب ب  :دعبل

ــار جگــر ا  :خيزران ــا ان ــاره كــردبو آب انگــور ي ــاره پ ، والحــسن را پ
  . هاي طلاي گنبد لوله شد خشت

  .اما انهدامي به گنبد روي نداد  :دعبل
از شب صـداي    بالجمله از دو ساعت به غروب تا نيم ساعت            :خيزران

ها را كر كرده بـود و زمـين را بـه لـرزه در                 توپ گويا گوش  
آورده بود و مرد و زن و بزرگ و كوچك در خانه و ايـوان و                

  !كردند حرم ناله و شيون مي
  !اينكه مردمان نوبت امتحان شماست  :دعبل
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آتـش  . تـو گـويي غـروب عاشوراسـت       . بنگر، حرم را بنگـر      :خيزران
  .بارد مي

دويدنـد و   كودكان در بيابان مي. سوخت ها در آتش مي    خيمه  :دعبل
كودكـان و   . دويـد   باريد و زينب مي     آتش مي . زينب تنها بود  

سوخت و  ها مي خيمه. دويد كردند و زينب مي     زنان شيون مي  
هاي شهداء زيـر سـم اسـبان          ن در طشت و بدن    يرأس حس 

كردنـد    دويد و كودكان ناله مي      و زينب مي  . شد  لگدكوب مي 
  روي زن؟ كجا مي. عاشورا بود. حسين در طشت بودو سر

بايـد مـادري    . كنند، هراسـيده و حيراننـد       كودكان شيون مي    :خيزران
  .كنم

  .هاست آنك بنگر گلوله مسلسل  :دعبل
كودكان را، كودكـان را بايـد       . بايد دويد . شاهدم، آتش است    :خيزران

  .مادري كرد
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  ري، هواي دلت ابري است؟با چه تند و شور و تنها مي  :دعبل
  گويي؟ شعر آن من بود، ساز آن تو، اينك شعر مي  :خيزران
هايم كهنه، جانم طاقـت باريـدن         تنم رنجور، هوا سرد، زخم      :دعبل

  !ندارد و چشمم طاقت ديدن باران
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از يحيي نبي به مكر سـالومه       ! طشت، طشت، طشت، طشت     :خيزران
 به ترفند جعده، تا     تا سياووش به مكر نامردان، تا حسن علي       

حسين علي به حيله شريح تا موسي الكاظم به مكر هـارون            
 به حيله مأمون، تا امروز كـه      سيا برامكه تا ابوالحسن در تو     

بيـنم كـه از هـر سـو           هراسم و باز طشت مـي       از جان تو مي   
  !آرند پيش مي

ام را به همـراه خـود دارم و           من  چهل و نه سال است چوبه         :دعبل
  !ام   آن دار كشد نيافتهر بكسي كه مرا

ايـن حراميـان    . شدي  كشيدند كه آرام مي     كاش به دارت مي     :خيزران
هـر روز بـه تيـر تهمتـي، دشـنامي،           . زنند  روحت را زخم مي   

  !زند، هم دشمن هم دوست مي غريبكم تو را! رانده شدني
  .ام هنوز سرخ نشده است ريزان است، اما چوبه روحم خون  :دعبل

  . اين همه شهره نبودي كه زخمت بزنندكاش  :خيزران
 صـاحب حـق و      تو مهربانم گواه من، كه به حق و حقيقـتِ           :دعبل

  !ام خالقم كه به گمنامي بيش از آوازه و شهرت دل بسته
اي كه بايد تاوانش را هم        تو آن چنان باليده   . ديگر دير است    :خيزران

  !به دوست و هم به دشمن بپردازي
  .كه باليدنم را دوست و دشمن منكرنداي  به هنگامه  :دعبل

  .كند هاي ماندگارت رسوايشان مي نغمه  :خيزران
  باري؟ پس تو چرا باران مي  :دعبل
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به غربت عصر دهم محرم كه زينب تنها بود و بيابان پهناور             :خيزران
و مـاه كـه      سر  ن و ياران و حسين بي     او آتش بيرحم و كودك    

  ! درخشيد، مانندة امشب سرخ مي
درخـشيده، كـه از تبـار         ماه به زندگي ما هميشه سـرخ مـي          :بلدع

  !مولاي عدالتيم
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  ].كنند دعبل و خيزران روايت مي[  

نـد و حـرم را      دها هجوم آور    نيم ساعت از شب گذشته روس       :خيزران
  .تصرف كردند

 بودند فرار كنند پناهنـده      و در آن وقت جماعتي كه نتوانسته        :دعبل
  .حرم شدند

مردمان هراسـيده درهـاي حـرم را از تـرس بـر روي خـود                  :رانخيز
  .بستند

ها از صحن پشت پنجره فولاد، از رواق دارالـسياده،            و روس   :دعبل
از پشت پنجرة نقره با مسلسل ضـريح و حـرم را بـه گلولـه         

  .بستند
و سـازها كـه درد را       ها، شـيون مـردم،        صداي رگبار مسلسل  [

  ].زنند زخمه مي
 پناهندگان به حرم، هـدف      1330الثاني سنه     م ربيع عصر ده   :خيزران
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  .گلوله نزد قبر حضرت سرخ شدند
و من، كه متولي باشي آستان قدس بـودم  ! خون بود و جسد    :دعبل

در اين هنگامه دسـتمالي بـه       ! انيخو نامم سيده مرتضي قل    
سر عصايي بستم، و از شكاف در بيرون كردم كـه علامـت             

  .امان آوردن بود
ها امان دادند و شليك متوقف شد و درب حرم را باز               روس و  :خيزران

  !كردند
لـت و خدعـه و   يو هيچ نشاني از آن دو تن نبـود كـه بـه ح            :دعبل

  !همدستي آنها اين آتش بپا شده بود
    
  13  
  ].كنند خيزران و دعبل نقش ديگر مي[  

آنهـا را در صـحن كهنـه        . كشتگان را بايد از حرم گرد كـرد         :دعبل
  .م بخوابانيدكنار ه

  ايم، حال چه كنيم؟ كرده  :خيزران
  ! كنيد، همه راهشمار  :دعبل

  !هفتاد و دو تن، به شمار شهداء نينوا  :خيزران
  ايم، آنجا چه غوغايي است؟ ما كه امان خواسته  :دعبل

  .گيرند طلاب مدارس را به اسارت مي  :خيزران
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  ].كنند آن دو تن روايت مي[
را كه در صحن و بست و بازار بزرگ بودنـد           طلاب مدارسي     :خيزران

هايـشان كـشيدند و    تا ساعت پنج از شـب گذشـته از اطـاق    
  .آورند

شـماره اسـرا حـدود هـزار        . طلاب را به اسراء ملحق كردند       :دعبل
  .نفوس بود

الثاني شـب يـازدهم عيـدنوروز         و آن شب، شب يازدهم ربيع       :خيزران
  .باستاني بود

يد و آن اسرا تا صـبح در سـرما بـه سـر              و آن شب باران بار      :دعبل
  .بردند

و آن شب آسمان بر غربت ابوالحـسن و يـارانش تـا صـبح                 :خيزران
  .گريست و ماه سرخ درخشيد

كـس و انگـار عاشـورا         و آن شب ماه سرخ بود و اسيران بي          :دعبل
  !بود

ر جان هـر دو تـن آتـش         كنند، خشم ب    ناگهان نقش ديگر مي   [
  ].افروخته است

ايم در عـصر دهـم         دو تن بوديم و به چشم سر نينوا ديده         ما  :دعبل
  !محرم

ايـم بـه چـشم        الثاني ديده   ما دو تن بوديم و عصر دهم ربيع         :خيزران
  !سر
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اينجا يك سو بدن حجت خـدا       ! اينجا نينواست، طف، كربلا     :دعبل
سرو برهنـه روي خـاك        هاي چاك چاك ياورانش بي      با بدن 

  !اند گرم فرو افتاده
اينجا يك سو گنبد رضا به      ! اينجا توس، مشهد، قتلگاه است      :خيزران

انـد و يـك سـو         اند، يك سو شهداء به صف خفته        توپ بسته 
  .گريند اسراء مي

هاي اهل بيـت      يك طرف خيمه  ! اينجا نينواست، كرب و بلا      :دعبل
انـد و يـك طـرف از          غارت شده و اموالشان را دشمنان برده      

  ! تاريك شده استها در حقيقت عالم دود آتش خيمه
بوي گلوله و باروت، هجوم     ! اينجا مشهد، توس، قتلگاه است      :خيزران

قشون روس بر چپاول مسلمين، دود و آتش اينجا را ظلمت           
  .درخشد كرده و ماه سرخ مي

از يـك سـو انبيـاء و اوليـاء و           . اينجا طف، نينوا، كربلاسـت      :دعبل
از يـك    در ضجه و شيون بودند و        صلحاي جنيان ملائكه و   

هـاي دل و قلـب شكـسته و           سو اسيران احمد مرسل با داغ     
 حضرت  ،چشم گريان و حال پريشان دور بستر حجت يزدان        

  !اند سجاد بيمار نشسته
از يك سو انبيـاء و      ! اينجا توس، قتلگاه، مشهد مقدس است       :خيزران

انـد و از       در ضجه و شيون    صلحاي جنبيان اولياء و ملائكه و     
هاي دل و قلـب شكـسته و          ين با داغ  خدمه و مسلم  سو  يك  
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هايي كه بـه زمـين حـرم          چشم گريان و حال پريشان خون     
  !پاشند شويند و ضريح مقدس را گلاب مي پاشيده مي

  !اينجا نينواست، خدا داند حال عمة سادات زينب كبري  :دعبل
اينجا توس است، و جليله معصومه به قم خفته است و رضا              :خيزران

  !غريب است
داي حـسين دسـتي     خ ـاينجا كربلاست، اينجا قيامت است،        :دعبل

  ! برآر، كاري بكن
 اينجا محشر كبري است، خداي محمـد و          اينجا توس است،    :خيزران

اين قشون  ! علي و حسين و مردمان دستي برآر، كاري بكن        
  !زنند ت احمد به تمسخر گرفته برآنها پوزخند ميمحرامي ا

 وـرگـران بـبـمـغـيـم پـاتـا خـا بـبـدا را اي صـخ  :دعبل

  مدفن است امشب كه در دشت بلا جسم حسين بي
 ربلا بنگرـا در كـيـك دم بـي يـلـا عـي يـايـجـك

  نب در ميان صد هزاران دشمن است امشبـه زيـك
  سپهر ملك و دينر خورشيدِـصـي عـ وليا  :خيزران

 داري در حجاب تا به كي در ابر غيبت چهره

 غ بركش از ميانـي تيـستـالا و پـك بـالـم

  ! اندر ركاب اي نهـتي پـاد هسـجـت ايـلـع
  ].درخشد گريند و ماه سرخ مي ها ميساز[
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حتي كسان مقتولين را اذن ندادند كه بيايند و كشتگانـشان             :خيزران

بلكه عكـاس روس آمـد و عكـس         . را ببرند به خاك سپارند    
  . برداشتنكشتگا

چــون .  اســت1330الثــاني ســنه   ربيــع12امــروز دوشــنبه   :دعبل
هاي كشتگان در صحن و در طرف مدرسه ميرزا جعفـر   بدن

هـا بـه كـسان         روس ،روي زمين افتاده و دفـن نـشده بـود         
  .مقتولين اجازه دادند كه كشتگان را ببرند

هاي كشتگان را به قبرستان قتلگـاه         پس اولياء مقتولين بدن     :خيزران
  .بردند و دفن كردند

و مردمان نبودند كه روپـوش ضـريح ابوالحـسن را قـشون               :دعبل
  !روس ربود

اي واي نامردان، كوفيان جامة پر خون پاره پـاره را از بـدن                :خيزران
  .حسين ربودند
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  كند؟ چرا خدا كاري نمي  :خيزران
  ؟هبه كدام هنگام  :دعبل

  !اي كه ما اسير درياي دشمنيم به هنگامه  :خيزران
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آنجا كه در مظلوميت    . مي از خودت، تو را پاسخ گويم      به كلا   :دعبل
حسين همپاي زخم زخمـه سـازم شـور بـه پـا كـردي، بـه                 

تـو در   . ان گناهي بـزرگ بـود     ناي كه خطبه كردن ز      هنگامه
  :آن هنگامه گفتي

و به دوسـت، تنـي      . دريايي دشمن : مرد به دشمن نگاه كرد      :خيزران
ربت پشت  دست بيرحمي به درونش چنگ انداخت و غ       . چند

. نگاهش به آسمان دويد به اميد تسلايي      . چشمهايش تركيد 
آفتاب در آسمان به تمامي چشمي بود گشوده بـر آن خـاك    

  !خون گرفته و خاكيان خونين
زخمه بر ساز بزنم كه تارهايش به حيلـه بريدنـد تـا دوبـاره                 :دعبل

  خطبه بخواني؟
 و   زمـين  .زند  دعبل برسازي كه تارهايش پاره است چنگ مي       [

  ].آيند زمان به نوا در مي
باريـد و     جوشـيد و از آسـمان خـون مـي           از زمين خون مـي      :خيزران

ريخت و    خورشيد به تمامي چشمي بود كه آتش و خون مي         
در خون و بـر خـون بـود كـه انـسان خـدايش را بـه نمـاز                    

ايستاد تا دليل رستاخيزش باشد كه نفـي خـدايان خـاك       مي
في مذهب دروغين و نفي     و ن ! هاي كاذب   است و نفي قدرت   

  !دارند مردمان ظلم روا ميبر  نهمه آنهايي كه به نام دي
تـا  ! تـا مردمـانش را بيازمايـد      » راز سكوت خداست  «و اين     :دعبل
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ايـن راز را    . كدام پيروز شوند و اين راز به عقل سر باز نشود          
  !توان فهميد مي» جان«تنها با 
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هر دو  . هراسند   هر دو تن مي    ناگهان. خيزد  صداي تيري بر مي   [  

  ].شوند تن خويش مي
   تير؟نغايله تمام شده، امانمان دادند، پس اي  :خيزران
آن دوتـن سـوگند يـاد       . اند  اند كه رد ما زده      كسان آن دو تن     :دعبل

  .اند كه مرا سرخ كنند كرده
  به كدامين گناه؟  :خيزران
ي و بـه    به سازي كه زخمه زدم، به شـعري كـه تـو خوانـد               :دعبل

من هنوز صـداي آن شـياد  را         . رسوايي كه آن دو، تن دادند     
  :شنوم، كه گفت مي

تو كشته خواهي شد به گناه زبان سرخي كـه داري و زبـان                :صدا
. تو كشته خواهي شد، به هر زمان كه بتوانيم        . كني  آوري مي 

تو كشته خواهي شد اما نه به اين آساني، هفت بندت از تن             
نت بكوبيم، جسمت را به آتش سپاريم تا        جدا سازيم، استخوا  

  .زمين از وجود تو پاك شود
  ].كشد از بن جان هان دعبل نعره ميناگ[

من . ام را به همراه خود دارم       من چهل و نه سال است چوبه        :دعبل
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آيد و    زهدان همدمم بر مي   ايمان دارم ققنوسي تازه و برنا از        
  !دارد كه سرخ است ام برمي چوبه

  ].دهد  مسلسل امان نميصداي رگبار[
  .بگريز و از ياد مبر وصيتي كه با تو داشتم  :دعبل

مهربانم در اين مدت بلا چگونه تو را تنهـا رهـا كـنم؟ وفـا                  :خيزران
  !وفا كن، بي

تو امـانتي داري  . ترند اين نامردان از لشگر سعد پست     ! بگريز  :دعبل
  !ديگر كلامي مگو و نهان شو. كه بايدش به جهان آوري

  !توانم نمي  :خيزران
اگر هنوز به مظلوميت زينب بـاور داري،        . وفاكن، تا وفا كنم     :دعبل

  !برو، برو و زينب ما باش
، تنهـايم   وفا ماه سرخ است، من تنها و شب سخت تيـره            بي  :خيزران

  ! تنها در اين ميدانگذاري در اين بيابان؟ من زني مي
  .ر من اين استوفاكن كه اينك تقدي! سرايي مكن نوحه  :دعبل

  ].كند ها بيداد مي اي رگبار مسلسلصد[
غوغايي به پا كن مادر، صدايت مهربان باشـد مثـل همـان               :دعبل

  . وقت كه كنار پنجره فولاد بوديم
  ].نشيند تيري در تن دعبل مي[

  .بگير و بگريز كه هنگامه ديدار من است  :دعبل
. گريزد  دارد و مي    نده، غمديده، تنها ساز را بر مي      خيزران درما [
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كننـد و دعبـل       ها بيـداد مـي      مسلسل. گيرد  در دل ديوار پناه مي    
درخـشد و     سـرخ مـي   و ماه   ميانه ميدان سرخ، سرخ تر از ماه        

. افتد در حالي كه گويي بـه سـجده رفتـه اسـت              دعبل فرو مي  
زنـد و مـاهي كـه         و بعد سازي كه سرخ غم زخمه مي       . سكوت

  ].آيد  خيزران كه كمان شده پيش ميدرخشد و سرخ مي
مـن و اولادم كـه اينـك در زهـدان مـن          . ما دو تن هستيم     :خيزران

من خيزرانم هم نام مادر ابوالحسن و اين مردم كه در           . است
خون خود غسل شهادت كرده، دعبل، هم نام شـاعري كـه            

 آيد دعبل كـه     ابوالحسن را بسيار مدح گفت و اولادم كه مي        
  .سرايد مظلوميت پدر و مراد پدر را مي

  ].فشرد بغض حلقومش را مي. نشيند يم[
تـرين    سه جا وحـشتناك    در  آدمي  : ابوالحسن فرمود ! مهربانم  :خيزران

شـود و از شـكم        اي كه زاييـده مـي       هنگامه. ها را دارد    حالت
ميرد   ديگر زماني كه مي   . بيند  آيد و دنيا را مي      مادر بيرون مي  

و سيم آن هنگامي كـه      . كند  هل آن را ديدار مي    و آخرت و ا   
بيند كه هرگز در      شود و اوضاعي را مي      از گور بر انگيخته مي    

تنهـا  . وفا، وفـا نكـردي      تنها شدم دعبل بي   . دنيا نديده است  
  !وفا، وفا نكردي شدي خيزران بي

  ].كند پوش دعبل مي دارش را تن  گلچادر سپيد. خيزد بر مي[
 ايـن   ،اينك اي بر نشسته در آسمان به تخت       ! دمباركت باش   :خيزران

تنهاسـت،  ! آنك اي مهربان وفا كن تا وفـا كـنم         ! گوهر من 
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  ! بگو ابوالحسن بيايد تا آرام گيرم، مگذارشتنهاي
    
  17  
  ]سكوت[  

امـا  . و آنهـا دو تـن بودنـد       . مـن و اولادم   . ما دو تن هستيم     :خيزران
س رسـانيد و    يوسف خان پس از فرار از توس خود را به طب          

تا اينكه او را دستگير كردنـد و بـا          . مشغول قتل وغارت شد   
اش را بـه مـشهد آورده و گردانيدنـد تـا              جنازه. گلوله كشتند 

اينكه مردمان خاتمه كار بـدكاران كـه بـه نـام ديـن ظلـم                
  !دعبل اينك تو بگو. كنند را بدانند مي

  ].ميشنو زند و ما صداي دعبل مي  ميلب. كند نقش ديگر مي[
به عدد نمازي كـه     . من، خيزرانم و اولادم   ! ما سه تن بوديم     :صدا

همتـا بـه     امت احمد و شيعه حيدر بـه درگـاه آن يگانـه بـي             
به شماره خورشيد، ماه و ستاره به راز چرخه         . روند  سجده مي 

  !توليد ـ مرگ ـ تولد
» طالـب الحـق  «دهـيم كـه       و شهادت مي  ! ما سه تن بوديم     :خيزران

حـاكم نظـامي در بغـداد تيـر      مـر ا هيخت بچون از توس گر   
  !دعبل آنك تو بگو. باران شد

از . چنان كـه آن دو تـن، سـه تـن شـدند            ! ما سه تن بوديم     :صدا
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. طالب الحق پسري به يادگار ماند كه كودكي عجيـب بـود           
رفت و مطالبي با بياني       منبر مي به  نش  سآن كودك با صغر     

  . كندها را جذب كرد كه دل خوش به نحوي ادا مي
و آنهـا  . اما به امر پروردگار پسر بيمار شد و به پـدر پيوسـت            :خيزران

و اولاد من ريشه در خـاك       ! اما ما سه تن بوديم    . هيچ شدند 
  !دوانيد و سي و سيصد و سيصد و سيزده تن شديم

  !آنك آن سه تن را بنگريد
  !شويم اينك ما سه تن را بنگريد كه سيصد و سيزده تن مي

سازند و خيزران پاي بر پارچـه سـرخ           ه پا مي  سازها شوري ب  [
شـود، نزديـك مـا         دور مـي   از دل ميـدان   . آيـد   نهاده پيش مي  

  ]!ايستد مي
  مين شما با ماييد؟ااينك كد  :خيزران

 غوغـايي اسـت و      .زنند  ها زخمه مي    زخمه. گيرد  ساز را بالا مي   [
  ].خواند كسي خوش مي

 دـنــاتـرصـوم عـع يـافـي شـلـــاد عــاول  :صدا

  دــنــاتــدرجـع الـيــات رفـامــقــداراي م
 دـنـاتـجـاب نـبـه اسـمـت هـامـيـدر روز ق

   كه به اين دوده در افتاداي واي بر آن كس
 لاوتـت حـافـي يـلـام عـن از نـام و دهـك

  ت طراوتـافـي يـلـام عـن از نـمـل در چـگ
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 هر كس كه به اين سلسله بنمود عداوت

  تاد ـر افـهش در سقـگـايـزا جـدر روز ج
 .با آل علي هر كه در افتاد بر افتاد

و مـا   . درخـشد   آنك توس، كه هنوز گنبدش بلند است و مي          :خيزران
بينيم كـه در      ايم و به چشم سر مي       كنار پنجره پولاد ايستاده   

. انـد    با لبخند زشت صف بسته     ،برابرمان دشمناني از خون ما    
، اولاد ابوالحـسن، بـه      آيـد   شناسم كـه مـي      من مردي را مي   

  !همراه سيصد و سيزده نفر كه ما سه تن در اين لشكريم
درخشد و    چيند و تنها ماه سرخ مي       نرم نرمك نور دامان بر مي     [

  ].كند عطر و گلاب همه جا را پر ميبوي 
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